
www.sharghdaily.com سه شنبه۳
۲۶ اسفند  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۳۴۹

جنگ افروزان در باتلاق

 آمریکا و اسرائیل در باتلاق آتشی که افروختند، گیر افتاده اند. جنگی که بنیان 
تحلیلی آن دســت کم بر سه محور غلط استوار شده بود: ۱. نداشتن شناخت و 
آگاهــی لازم از توان نظامی، افکار عمومــی و واقعیت اجتماعی جامعه ایران، 
۲. غــرور و اعتماد کاذب به توانایی نظامی خود و ۳. اتکا بر تحلیل های هوش 
مصنوعــی مبتنی بــر داده های تولید شــده. اکنون با گذشــت ۱۸ روز از جنگ، 

واقعیت های پیش روی اژدهای جنگ عبارت اند از:
- سقوط بازارهای اقتصادی

- افزایــش بهای نفــت و عدم اطمینان در تأمین آن بــرای فردا با توجه به 
سیاست های ایران برای حال حاضر و آینده در تنگه هرمز

- آسیب های جدی، سنگین، گران و  جبران ناپذیر در کوتاه مدت به تجهیزات 
و تأسیسات جنگی آنان

- سنگینی کفه جنگ به نفع ایران تا این زمان
- تلاطم روانی و مدیریتی ایجاد شده برای آمریکا و اسرائیل از طولانی شدن 

درگیری ها
- تضعیف باور دوستان منطقه ای آمریکا به توانایی و قدرت آن کشور 

- بروز چالش و تنش بین آمریکا و اســرائیل در چرایی شروع جنگ و اینک 
چگونگــی پایان آن. تضعیف موقعیت سیاســی آمریــکا در عرصه جهانی و 
موقعیت سیاســی ترامپ در داخل آمریکا. شــهادت کودکان و برخی جنایات 
جنگی آمریکا، لطمه بزرگی به موقعیت و حیثیت دولت آمریکا وارد کرده است.
- اضطراب و استرس در بین سران و حکومت ها نسبت به آسیب های ناشی 

از ادامه جنگ منطقه برای کشورهایشان  و... .
بیشــترین صدمه و زیان را البته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیده اند 
که سرزمین شان میدان جنگی واقع شده که جز خرابی و خسران حاصلی برای 
آنها نداشته و ندارد. پایان جنگ شاهد جدایی دوستان آمریکا به ویژه کشورهای 

عربی حوزه خلیج فارس و اقبال آنان به چین و ایران خواهد بود.
بازتاب خبر تلاش هــای آمریکا از طرق مختلف بــرای متوقف کردن جنگ 
و بازگشــت به میز مذاکره و دیپلماســی و نپذیرفتن ایران، در رســانه ها  جدا از 
ایجاد موجی از سردرگمی و اضطراب بین المللی، نشانه های تنش و فروپاشی 
اتحاد کاذب تیم سیاسی و امنیتی ترامپ را به نمایش گذاشته است. تیمی که 

رفتارشان بیشتر مبین توهم و سرگرمی در تصمیمات بوده نه واقعیت ها!
با توجه به درخواســت آمریکا از روســیه و چین و برخی کشــورهای دیگر 
بــرای میانجیگری در توقف جنــگ  و عدول از ادعای واهی تســلیم بدون قید 
و شــرط ایران، اینــک برگ برنده و تعیین کنندگی شــرط توقف و بازگشــت به 
دیپلماسی، دست جمهوری اسلامی ایران است. با تأکید بر گرفتن تضامین لازم 
و کافــی برای عدم حمله مجدد به ایــران، لغو تحریم های ظالمانه اقتصادی،
 به رسمیت شناختن حقوق ملت ایران در غنی سازی برای مصارف غیر نظامی، 
غرامت جنگ و خسارات وارده و...، ایرانیان استوار و قوی تر ایستاده اند؛ اما  تسریع 
در توقف درگیری ها و بازگشــت آرامش به فضای زندگی مــردم، می تواند دو 
فرصت مناســب ایجاد کند: ساماندهی داخلی  و پویایی دیپلماسی؛ دیپلماسی 
رســمی برای احیا و تثبیت جایگاه بین المللی ایران و دیپلماسی عمومی برای 

انعکاس و تبیین واقعیت برای افکار عمومی جهان.
در حوزه دیپلماســی رسمی، عقد «قرارداد امنیتی ، سیاسی و اجتماعی» 
با کشــورهای حاشــیه جنوبی خلیج فارس به عنوان راهبردی اساســی در 
سیاست خارجی برای تأمین منافع متقابل کشورهای ذی نفع، همکاری های 
اســتراتژیک، صلح پایدار منطقه و رفع تهدیدهای مشــابه وضعیت فعلی 
در دســتور قرار گیرد. تجارب چند مرحله بحران های دامن گیر منطقه نشان 
داد که سیاســت خارجی بــا کلی گویی و یادداشــت های تعارف آمیز بدون 
ساز و کارهای الزام آور و متضمن اجرای تعهدات و مصوبات راهگشا نبوده و 

منجر به حل مشکلات نمی شود.

آسیب به ۱۶ مرکز  روزانه توان بخشی
ایسنا: رئیس ســازمان بهزیستی کشــور از برنامه ریزی برای بازتوانی مراکز 
آسیب دیده در جنگ خبر داد. جواد حسینی با اشاره به آسیب دیدن ۱۶ مرکز 
روزانه توان بخشی در شرایط اخیر، از برنامه ریزی برای بازتوانی آنها خبر داد و گفت: 
«در قالب طرح ســلام، فعالیت های جدیدی به مراکــز تزریق می کنیم تا با ارتقای 
کیفیت خدمات، پایداری مالی آنها نیز افزایش یابد». او با تأکید بر مشکلات ناشی از 
اجــاره، بیمه و حقوق کارکنان افزود: «در حال بررســی راهکارهایی برای تعلیق یا 
تخفیف بدهی های بیمه ای و هزینه های انرژی هســتیم تا از این طریق مراکز را در 
مسیر ادامه فعالیت پایدار یاری دهیم». فاطمه عباسی، معاون توان بخشی سازمان 
بهزیستی هم گفت: «امسال افزایش ۴۰درصدی تعرفه ها در نظر گرفته شده و مانند 
ســال گذشته، تصویب و ابلاغ آن در فروردین ماه و در سریع ترین زمان ممکن انجام 
خواهد شد. همچنین کالابرگ های مقیمان به مراکز شبانه روزی تخصیص داده شده 

است تا از فشار مالی آنها کاسته شود».
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محمدحســین موســوی: چهار روز مانــده به پایان ســال، 
دست فروشان مثل هر سال در خیابان ۱۵ خرداد نشسته اند، 
ســروصدای بازاری ها با صدای جمعیتی که در حال خرید و 
تماشا هســتند، در هم پیچیده؛ آنها بساط شان را پهن کرده 
و همه  چیز می فروشــند؛ از لباس و کفــش تا عتیقه جات و 
گردنبندهای بدلی. در میانه مســیر، نزدیک «بازار دلگشــا» 
جمعیت درهم تنیده، پا کند می کنند، همه ســرها به سمت 
راســت چرخیده؛ جایی که موشک های جنگ یک ساختمان 
اداری، یک مســجد، ســاختمان قدیمی رادیو و بخشــی از 
کاخ گلســتان را تخریب کرده است. ماشین های آواربرداری 
در حــال کارند و خاک بلند می کنند. تصور اولیه این اســت 
که دود خارج شــده از ساختمان، ناشــی از برخورد موشک 
اســت. آن سوی خیابان، درســت در مقابل همین محوطه ، 
مغازه های بســیاری آســیب دیده اند، بخشی از جمعیت به 
آن ســمت خیره شده اند. ستون ها و قاب پنجره های طبقات 
بالایی شــعبه بازار بانک تجــارت کج شــده و در و دیوار و 
شیشــه های مغازه ها تخریب شــده. دو کارگر بالای یکی از 
مغازه هــا در حــال انداختن آوار به پایین هســتند، آن پایین 
نوارهــای زرد و حصارهای فلزی آبی رنــگ از باقی خیابان 
جدا شــده. بازار تهران در سومین هفته جنگ روز شلوغی را 

می گذراند. بر تن بازار زخم موشک نشسته است.

پیاده راه  مخروبه ها
آب نمــا و حــوض پیــاده راه منتهی به کاخ گلســتان، پر 
اســت از تکه های شیشــه و ســنگ و آجر. در دو سمت آن 
ســاختمان هایی آســیب  دیده اند؛ ســاختمان یک مســجد، 
ســاختمان رادیو، ساختمان دادگاه انقلاب و از همه جدی تر 
ســاختمان دوم قوه  قضائیه که موشک سه طبقه بالای آن 
را تخریب و بخش زیــادی از نما و طبقات آن را از بین برده 
اســت. دو مرد قدم زنان به این ســاختمان های تخریب شده 
می نگرند. یکی از آنها ســرایدار یکی از پاساژهای بازار است 
و در شــب حمله در بازار بوده است: «اول فکر کردم زلزله 
آمده، چون تمام کرکره ها و شیشــه ها شروع به لرزیدن کرد 
و بعــد صدای انفجار آمد. از آن شــب یکــی از گوش هایم 
به ســختی می شــنود». با دســت به گوش راســتش اشاره 
می کند. دور محوطه ورودی کاخ نواری زرد کشیده شده، در 

ساختمان قوه   قضائیه کارگران مشغول کارند و دائما وسایل 
و ابزارهایی را به داخل می برند یا از داخل ســاختمان خارج 
می کنند. سقف کاذب «مسجد ارک» که روبه روی ساختمان 
قوه  قضائیه بود، فروریخته اســت. این مســجد که هر ظهر 
محل نماز کارمندان قوه  قضائیه و برخی بازاریان بوده، حالا 

به  طور کامل تخریب شده است.

زخم جنگ بر تن تاریخ
از همــان زمان کــه خبر حمله به بازار به گوش رســید، 
نگرانی های زیادی درباره وضعیت ســلامت «کاخ گلستان» 
ایجاد شــد. البته نگرانی بیراه هم نبود. گوشه به گوشه کاخ 
گلســتان پر اســت از خرده شیشه و خرده ســنگ؛ سندهایی 
پررنــگ از حمله ای کــه بر تن کاخ، زخمــی عمیق بر جای 
گذاشــته اســت. ورودی  کاخ و محــل تهیه بلیــت به  طور 
کامل تخریب شــده اســت، تنها دو صندلی مشــکی در زیر 
ســایه بان مخروبه آن قرار داده اند تا نگهبانان بتوانند جایی 
برای نشســتن داشته باشند. چوب های چارچوب پنجره های 
تاریخی کاخ نیز در گوشــه حیاط تلنبار شــده است و نایلون 
به جای شیشــه های رنگین، مسئول جلوگیری از ورود باد و 
خاک به درون کاخ شــده است. مســئول موزه جوانی  است 
که ســال ها در این کاخ مشــغول مرمت بوده و مسافران را 
راهنمایی کرده است. او پارچه «ایوان مرمر» را کنار می زند؛ 
شیشــه هایی که عمری بــه اندازه تاریخ دارنــد و جنگ ها و 
انقلاب ها از سر گذرانده اند، خرد شده و بر زمین ریخته است. 
شیشه کاری رنگین طاق پشــت تخت مرمرین حالا تکه تکه 
شــده و دیواری سیمانی و بی رنگ و رو تبدیل به نمای پشت 
تختی شــده اســت که افراد زیادی بر آن نشســته و نوروز، 
برای مردم دســت تکان داده اند. راهنمــای جوان می گوید: 
«به تازگی تــالار آینه و ایوان بالا را مرمت و بازســازی کرده 
بودیم، ۹۵ درصد کار نیز تمام شده بود که این اتفاق افتاد».

حداقل ۲۰ میلیارد تومان هزینه مرمت است
از پله های مرمرین کاخ اصلی بالا می رویم، گچ کاری های 
راه پله آســیب  ندیده اســت. در ایوان کاخ لوسترهای بزرگ 
شکســته و کف  زمین پر از خرده شیشــه اســت. شیشه های 
بزرگ و بلند خرد شــده و با ریخته شــدن شیشه های سقف، 

چوب های زیرین بنای کاخ مشــخص شده است. پسر جوان 
می گوید: «حداقل ۲۰ میلیارد تومان خرج مرمت اینجاســت 
و فکــر کنم مدت زیــادی نیز بازدید از کاخ ممکن نباشــد». 
او از روز اولــی که پــس از حمله وارد کاخ شــد، می گوید: 
«تمام شیشــه ها ریخته و پنجره ها باز بود. نگران بودم حتی 
گچ کاری ها نیز ریخته باشــد. بخش ارزشــمند کاخ گلستان 
همین بنای آن اســت که اگر آســیب ببیند، به سختی دوباره 
می توان آن را به  شــکلی ارزشــمند ساخت». او با دست به 
کاخ کوچک تری که در گوشــه حیاط که نزدیک ترین بخش 
مجموعه به ســاختمان مــورد حمله بود، اشــاره می کند؛ 
کاخی کــه موزه مردم شناســی مجموعه اســت: «آن کاخ 
تازه ســازتر بود و به تازگی نیز تقویت شده بود. اگر کاخ های 
دیگری جای آن بود، به  شکل کامل می ریخت». چند درخت 
در محوطه کاخ شــکوفه زده اند، شــکوفه های صورتی که 
حالا در میان گچ، شیشــه و چوب هــای فروریخته، تنها نوید 
بهار در این کاخ تاریخی هســتند. در گوشه حیاط دو نگهبان 
در حال گشــت زنی  هستند، صدای انفجاری شنیده می شود، 
امــا دو نگهبان بی توجه بــه این صدا، به گشــت زنی خود 
ادامه می دهند. یکی از آنها پســر جوانی  است که بیسیمی 
در دســت دارد. او می گوید: «برو از اینجــا، این منطقه امن 
نیســت». در کف آب نمای وســط کاخ، بنر بزرگ و آبی رنگ 
«ســپر آبی» که قرار اســت از مکان های تاریخــی در برابر 
حمــلات هوایی محافظت کند، پهن شــده اســت. نگهبان 
درباره این بنر می گوید: «ســپر آبی را بعد از شــروع جنگ و 
آســیب خوردن کاخ انداختند. هرچند الان که انداخته شده، 
هم تضمینی نیســت که کاخ آســیب نبیند». او با دست به 
ساختمان های اطراف اشــاره می کند؛ ساختمان های دولتی 
و انتظامــی که هــر لحظه ممکن اســت به آنها موشــک 
بخــورد و کاخ دوباره با آســیبی جدید مواجه شــود. جوان 
راهنمای موزه با تأســف ســری تکان می دهد: «اگر یکی از 
این ساختمان ها مورد حمله قرار بگیرد، دیگر چیزی از کاخ 

گلستان باقی نمی ماند».

به باد رفتن فروش شب عید
«یک هفته طول کشــید تا بتوانیم مغازه را باز کنیم. من 
صد میلیون تومان بــرای خرید کرکره جدید پرداخت کردم. 

ســقف را نیز نه به شــکل کامل اما ترمیم کردم. دیوار پشت 
مغازه هم فروریخته است». او فروشنده ادویه و آجیل است 
و مغــازه اش روبه روی بلواری قرار دارد که ســاختمان دوم 
قوه  قضائیه و کاخ گلســتان در آن واقع شــده اســت. به او 
گفته اند هزینه هایی را که کــرده، جبران می کنند، اما امیدی 
ندارد: «بازار نیز خراب است. فروش ما حتی در سطح ۱۰ روز 
پیش نیست، چه برسد به اســفند سال گذشته. این مردمی 
که آمده اند بازار نیز برای گشــت و گــذار آمده اند، نه خرید، 
زیرا بــازار را امن تر از جاهای دیگــر می دانند». همکاران او 
نیز وضع بهتری ندارند. مغازه کناری که آبمیوه و پیراشــکی 
می فروخــت، آســیب شــدیدتری دیده اســت و نتوانســته 
مغــازه اش را باز کند. چند مغازه دیگــر نیز چنین وضعیتی 
دارند. در پاســاژ دلگشــا جمعیت زیادی در حال رفت وآمد 
هستند، این پاساژ نیز با موج انفجار آسیب هایی دیده است، 
اما نه آن قدر که مغازه ها تعطیل شوند. وارد یکی از مغازه ها 
می شوم، فروشــنده پسر جوانی  است. او می گوید از صبح تا 
حالا که نزدیک ســاعت یک اســت، تنها یک فروش داشته 
است: «از شنبه بازار شــلوغ تر شده اما کسی خریدار نیست. 
فکر کنم مردم دارند پول های شــان را ذخیره می کنند». او و 
دیگر مغازه داران همیشه به فروش شب عید چشم داشتند؛ 
فروشــی که گاهی اندازه ســه  ماه آنها می شد: «این فروش، 
وضعیت اقتصادی ما را بسیار بد کرده است. همه مغازه ها 
برای خرید اجناس عید چک کشیده اند و حالا معلوم نیست 
چطور قرار اســت این چک ها را پاس کنیم». مغازه دیگری 
نیز در پاســاژ اســت که کیف و کفش می فروشد، دکور این 
مغازه نوروزی شــده اســت، اما این دکــور را پیش از جنگ 
قــرار داده اند. صاحب مغازه می گوید: «اگر می دانســتم این 
اتفاقات می افتد، این قدر برای ایــن دکور هزینه نمی کردم». 
بــرای او نیــز روزهای اخیر یک شکســت بــزرگ اقتصادی 
بوده اســت: «من ســه چک دارم و روی فروش عید حساب 
کرده بــودم اما حــالا حتی فکــر نکنم حتــی بتوانم حتی 
یکــی از چک ها را پاس کنم». او درباره دست فروشــانی که 
در راســته بازار بســاط کرده اند، می گوید: «تعدادشان بیشتر 
شــده است زیرا فروشــندگانی از مناطق دیگر نیز آمده اند تا 
در بازار بســاط کنند. حق هم دارند، وقتی بازار این وضعیت 
را دارد، جاهای دیگر احتمالا اوضاع بدتری داشــته باشند». 
خود دست فروشــان اما می گویند به علــت امنیت، بازار را 
برای فروشندگی انتخاب کرده اند. «محمد» که بساط کفش 
دارد، می گویــد: «من در خیابان ولی عصر بســاط می کردم؛ 
چند روز است که به بازار آمده ام چون در ولی عصر همیشه 
صــدای انفجار می آمد و پر بود از پلیس. اگر شــرایط عادی 
بــود، امکان نداشــت از آنجا نقل مکان کنــم». او می گوید 
برای دست فروشــان تغییر مکان کار راحتی نیست، زیرا هم 
دوستان و مشتریان خود را از دست می دهند، هم در مناطق 
دیگر دست فروشــان قدیمی تری هستند که به سختی اجازه 
حضــور افراد دیگری در محیط کسبشــان را می دهند: «فکر 
نمی کردم بتوانم در بازار بســاط کنم، ولی وقتی آمدم دیدم 
به خاطر شرایط جنگ دیگر آن قدیمی ها از بساط کردن افراد 
جدیــد جلوگیری نمی کننــد. هرچند هــر روز دعواهایی نیز 
داریم». کمی جلوتر، نزدیک به ســبزه میدان، شلوغی کمتر 
می شــود. آنجا همیشه مکان فروشندگان دلار بوده، اما حالا 
به علت شــرایط موجود تبدیل به یک بازارچه کوچک پر از 
دست فروش شده است. زنی در گوشه سبزه میدان، چسبیده 
به یک ستون، بســاط لباس دارد، او می گوید آنها نیز فروش 
ندارنــد: «مغازه دارهــا فکر می کنند ما باعث شــده ایم آنها 
مشتری نداشته باشند، درحالی که خود ما نیز فروش خاصی 
نداریم». در همین حین چند زن و مرد در حال گشتن در بین 
لباس هایی هستند که او می فروشد: «مردم می آیند، می بینند 

اما نمی خرند. این بازار شب عید ماست».
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